
  
 

« داستان یک ساعتنگاهی به »  
 

اثر کیت شوپن    
 

 شیوا شکوری 
 

این داستان یکی از مهم ترین آثار فمینیستی در ادبیات داستان کوتاه است که نقدی بر جایگاه زنان در ازدواج و جامعهی  

دهد.  مردسالار ارائه می   
 

 چکیده داستان 

  

های کوتاه کیت شوپن است که مفاهیم آزادی، ازدواج و نقش زنان در داستان»داستان یک ساعت« یکی از مشهورترین 

در یک که بیماری قلبی دارد،   را جوان خانم مالارد  روحی و درونی کشد. این داستان، زندگیجامعه را به چالش می

گردد، روایت بازمیبه خانه ای که او زنده کند تا لحظهساعت زمانی که خبر دروغین مرگ شوهرش را دریافت می

کند. می  

 

 عنوان داستان 

 

و همچنین در یک ساعت   عنوان »داستان یک ساعت« به این اشاره دارد که تمام زندگی لوئیز در یک ساعت تغییر کرد

ها یا حتی ها برای پذیرش مرگ یک عزیز، ماهمعمولاً انسانشد. البته احساسات لوییز دستخوش تغییرات بسیاری 

این  رسد که زندگی جدیدی در انتظار اوستاما خانم مالارد تنها در یک ساعت به این نتیجه می، زمان نیاز دارندها سال

.  ها قبل در جستجوی رهایی بوده استدهد که او در ناخودآگاهش از مدتنشان می  

 

ها شخصیت  

 

بیماری قلبی دارد و در یک ساعت زندگی اوبا یک خبر دروغین  تغییر   شخصیت اصلی است ولوییز یا خانم ملارد: 

نیز پرداخته شده:    ارتباط دنیای طبیعی با احساسات لوئیزکند. در داستان به می  

جهان طبیعی در حال تغییر و شکوفایی است، درست مانند  بیند که و می کندخانم مالارد از پنجره بیرون را تماشا می

  که  درختان« نوک لرزان »باشد.  نماد امید و رهایی تواند که میهای آبی آسمان میان ابرها« »تکه .زندگی لوئیز

ی این عناصر بازتاب همه  طراوت و تازگی نمادباران« دلپذیر شود  »بوی آغاز میاست که از نو  ایزندگی

تند. احساسات درونی لوئیز هس  

 

دهد.  او می بهحادثه را خبر : خواهر لوییزاست که  وزفینژ   

  گردد.: همسر لوییز است و به مسافرتی کوتاه رفته و سلامت به خانه بازمیبرنتلی ملارد

او خبر حادثه در راه آهن را وقتی که در دفتر روزنامه است ومخابره   است و «برنتلی ملارد»دوست آقای : ریچاردز 

کند که خبر را خیلی ملایم بیند و تلاش میکند و نام دوستش برنتلی ملارد را در صدر کشتگان میمی شود دریافت می

  است؟ چه ضروریدر داستان  شخصیت ریچاردز آیا  جای بحث دارد کهبه لوییز برساند چون او بیماری قلبی دارد. 

که ریچاردز در کنار خانم گوید  چرا نویسنده میطرف بود؟ آیا ریچاردز واقعاً شخصیتی بیاوست؟  نیازی به حضور

.  مالارد قرار داشت  

ی داستان: »او فقط زمانی کوتاه صرف کرد تا با دریافت  چرا او صبر کرد تا از مرگ برنتلی مطمئن شود؟ جمله 

ای  خواست محتاط باشد؟ یا انگیزهتلگرام دوم، از صحت خبر مطمئن شود.« این کار چه دلیلی داشت؟ آیا او فقط می

ی پایین در طبقه او، کردوزفین از لوئیز مراقبت می؟ هنگامی که ژریچاردز واقعاً »دوست دلسوز« بودپنهان داشت؟ 

نتوانست جلوی دیدن تلاش هم کرد ولی ، یادش بود که خانم مالارد ناراحتی قلبی دارد ی حساسدر لحظهبود و منتظر 

   ! برنتلی را بگیرد

  

 
 مفاهیم اصلی داستان 

 



های اجتماعی آزادی در برابر محدودیت   
 

شنود، ابتدا مانند هر زنی در آن زمان، با اندوه شدیدی واکنش نشان وقتی خانم مالارد خبر مرگ همسرش را می 
یزی که شاید حتی خودش هم پیش . چکنددرون خود کشف میدر دهد. اما خیلی زود، احساس رهایی و آزادی را می

شود که زندگی در کنار همسرش، حتی اگر با عشق همراه بوده باشد، نوعی او متوجه مینبود.  آگاهبدان از این 
آوریم که در »اتاقی از آن  اینجا، ویرجینیا وولف را به یاد می در  محدودیت و زندانی ناگفته برایش ایجاد کرده است. 

« گوید زنان برای داشتن استقلال فکری و خلاقیت، به فضای شخصی و آزادی نیاز دارند.خود« می  
 

برابر سرنوشت اجتماعی زنان آزادی در   
 

داند، به اجبار  ها میای که ازدواج را تنها مسیر مشروع زندگی آن دهد که چگونه زنان در جامعه این داستان نشان می 
گیرند که شاید انتخاب خودشان نباشد. هایی قرار میدر نقش  

ی جایگاه زنان توان متنی فمینیستی دانست، زیرا دربارهمیارتباط داستان با فمینیسم و مبارزات زنان این داستان را 
  کند.ها صحبت میشده بر آن های تحمیلدر جامعه و محدودیت

 
 عشق و ازدواج

 
گاهی همسرش را دوست داشته، اما  کند که یا قفسی طلایی؟ خانم مالارد اذعان می است ناپذیرپیوندی اجتنابازدواج  

کرد تا تحت فرمان شوهران  نقدی جسورانه بر مفهوم ازدواج سنتی است که زنان را ملزم میلب نه! این جمله اغ
تر است. و این برای او از عشق مهم اش دیگر در دست خودش استیابد که زندگی آیندهزندگی کنند. او ناگهان درمی

دهد که در آن زمان، ازدواج بیشتر از آنکه پردازد و نشان میشوپن به نقد نظام ازدواج سنتی میکیت جا این  در
 فضایی برای عشق واقعی باشد، نهادی برای کنترل زنان بود. 

 
 تضاد میان عشق و آزادی 

  

«  و با این حال او را دوست داشت، گاهی. اغلب دوست نداشت. »  

گوید: »چه اهمیتی و وقتی می آورد. دهد که عشق، حتی اگر وجود داشته باشد، لزوماً آزادی نمینشان میهمین 

  است.تر از هر نوع عشق و وابستگی زناشویی  دهد که احساس آزادی برای او مهم نشان میداشت؟« 

 

 سرکوب هویت فردی  

 

شود، اما پس از شنیدن خبر مرگ شوهرش، راوی او را »لوئیز« صدا  در ابتدای داستان، او »خانم مالارد« خطاب می 

و هویت فردی خود را تنها پس از  و ا کندازدواج، هویت فردی زنان را سرکوب میدهد که زند. این تغییر نشان میمی

یابد. رهایی از ازدواج بازمی  
 

پایانی ی هاکنایه   
  
داند که  دانند، اما خواننده میازحد می بیشیا همان شادی  «کُشدای که میشادیپزشکان علت مرگ خانم مالارد را »  

ای که تازه فهمیده بود از آن  بازگشت به زندگیشوک  شوک و ناامیدی بود. حقیقت چیز دیگری است. مرگ او ناشی از
تواند درک کند که مرگ او نه از شادی،  جامعه نمیخواهد بگوید که میآمیز است، زیراکنایهآزاد شده است. این پایان 

نگاهی که احساسات واقعی  . بلکه از نابودی امیدش به آزادی بوده است. این مسئله نقدی بر نگاه سنتی به زنان است
ی آن  مانند جامعههم  پزشکان.  حتی تواند احساسات واقعی یک زن را درک کندنمیو کند ها را اشتباه تفسیر میزن 

توانند این حقیقت را ببینند.زمان، نمی  
 

ی قلبی نشد، اما وقتی او را زنده دید، زمانی که خبر مرگ شوهرش را شنید، دچار حمله ،لوئیز:   پایانی دیگر یکنایه

اش در یک از اینکه رؤیای آزادی . خواهد خواننده باور کند که لوئیز از ناامیدی مُردراوی می  از شوک مرد. چرا؟ 

. ، مردلحظه نابود شد  

 
کلیدی  تاکن   
  



کند. می آزادی خانم مالارد، به جای سوگ، احساس   
گر به تصویر کشیده شده است. ازدواج در داستان نه به عنوان یک پیوند عاشقانه، بلکه به عنوان نهادی کنترل  

ها دارد )پزشکان در پایان داستان(.  بیند و تفسیر اشتباهی از آن جامعه احساسات زنان را نمی  
ی  نوشته شده است، اما هنوز سؤالات مهمی درباره ۱۸۹۴پیوند داستان با دنیای امروز اگرچه این داستان در سال  

کند. حقوق زنان و آزادی فردی مطرح می  
 

 پیام کلیدی 
ها حق دارند که برای خودشان زندگی کنند. زنان نباید صرفاً به عنوان همسر یا وابسته به یک مرد تعریف شوند؛ آن    
 

   عباراتدر  نمادها

 

آزاد! جسم و روح، هر دو آزاد!« »  

های اجتماعی است. این جمله نماد رهایی زن از ازدواج و محدودیت   

 

«بازش گریخت.« این واژه چه بود؟ »آزاد… آزاد… آزادهای نیمهای آهسته از میان لب »واژه   

طور که خودش از قید و بندهای گذشته آزاد  کاملاً نمادین است. همان ،گریزدمیلوییز  هایاز لبکه  واژه »آزاد«

  شود.می

 

ی  ترین انگیزهقویآن را  که ناگهان حس تملک بر خویش، در برابر این چه ارزشی نشده، این معمای حل  عشق،»
« شت؟داشناخته بود،  وجودش  

ی تضاد میان عشق و آزادی شخصی است. دهندهنشان  

 

نوشید.«  جرعه شهد زندگی را می ی باز، جرعه او از آن پنجره»  

.  است پنجره نمادی از دنیای جدید و آزادی    

 

   بینی«روشنکوتاه  یلحظه »

دهد که او برای اولین بار در زندگی خود، ارزش آزادی را درک کرده است. این نشان می  

 

کُشد.«  ای که می شادی»  

  ای تلخ از ناتوانی جامعه در درک احساسات واقعی زنان است.کنایه

 

سرسختی کورکورانه خود اراده اش را به زانو در آورد، چنانکه مردان و زنان در تر نبود که ای قوی دیگر اراده »
شان تحمیل کنند.« پندارند که حق دارند خواست و اراده خود را بر همنوعمی  

خانم مالارد در ازدواجی گرفتار بوده که او را از آزادی و حق انتخاب شخصی محروم که دهد این جمله نشان می

تواند درون خود احساس  ظاهرً »راحت« میبه  گاهی یک زندگی  یا که می شود این جور هم برداشت کرد که .کردهمی

  د.اسارت داشته باش

 

هاپله  

 

آید همه چیز را از دست کند، ولی وقتی از پله ها پایین میا می رود، به آزادی دست پیدها بالا میلوئیز وقتی از پله

. پایین آمدن نماد بازگشت به قید و بندهای اجتماعیو   ها نماد اوج گرفتن و رهایی استبالا رفتن از پله دهد. می  

آن رسیده  مفهومکه در تنهایی به درک احساس آزادی را ای کند. لحظهتجربه میچیز را در یک لحظه چیز و هیچاو همه

شود. میچیز از او گرفته ، همهای بعدلحظهکند و میتجربه خود دست یافته،  به »هویت مستقل«و   

کرد. به این صورت که  آیند را به »سقوط« تشبیه ها پایین میوزفین از بالای پلهژای که لوئیز و لحظهشاید هم بتوان  

ی پایین آمدن از  لحظهها هستند و چون ریچاردز و بعد هم برنتلی در پایین پله سطح مردان بیایندزنان مجبور شدند به 

  .باشدهم ها ممکن است نمادی از بازگشت به واقعیت مردسالارانه پله

 

  داستان تحلیل

  

. از عشق، برای برخی زنان حیاتی است تردهد که آزادی، حتی بیشوضوح نشان میبه داستان     



یک سو، نقدی بر احساسات زنی است که در آن   این داستان هم طنزآمیز است و هم از نظر تاریخی ارزشمند. ازالبته 

و  رسید میپایان« به نظر ای بیازدواج  »تله ای که دوره دوره در ازدواجی گرفتار شده و هیچ راه فراری ندارد. در آن

بود. ، مرگ شوهرش از این تله یک زنگریز تنها راه »شرافتمندانه« برای   

 

کند که احتمالاً  تواند احساسات متناقضی را در فرد ایجاد کند. راوی اذعان می دهد که مرگ میداستان نشان میاز سویی 

  . در دید که به تمامی از آن او بودندرا می طولانیهایی سال  دلش برای همسرش تنگ خواهد شد، اما در عین حال، 

کننده شود، زیرا در آن  رفت که یک زن پس از مرگ همسرش دچار اندوهی عمیق و ویران، انتظار می۱۸۰۰ی دهه 

شد.دوران، ارزش زنان عمدتاً بر اساس همسرشان تعریف می  

  

خوشحال بود؟  لوئیز لزوماً از مرگ همسرش خوشحال نبود. در آغاز داستان، او  آیا لوئیز واقعاً از مرگ شوهرش 

در آغوش   ه و بی پروارهاشد حالتی با درنگ او بی کند: »کند و خودش را در آغوش خواهرش رها می شدت گریه میبه
ی او غم و شوک بوده، نه شادی. اما بعد، زمانی که به  دهد که واکنش اولیه« این جمله نشان می.خواهرش گریست

کند که زندگی، حتی پس از مرگ شوهرش، همچنان ادامه  نشیند، شروع به درک این واقعیت میتنهایی در اتاقش می

دلپذیر بوی ، زندگی تازه بهاری»  شود:دیده میهم اش دارد. این موضوع در توصیف طبیعت و فضای بیرون از پنجره

ی باز.«  خیابان، پنجرهپایین باران، صدای دستفروش در   

تواند سرشار از های ازدواج، میشود که زندگی بیرون از محدودیتدهند که او متوجه مینشان میها اشاره این همه 

 آزادی و تازگی باشد. 

 

آید.سوالاتی که پیش می  

 

     دهد؟چرا مرگ شوهر فقط یک پاراگراف است، اما آزادی لوئیز بخش اصلی داستان را تشکیل می

 

ی مرگ یک مرد شوهر، بلکه کشف آزادی توسط لوئیز است. این داستان دربارهترین اتفاق، نه مرگ مهمچون 

و تولد دوباره یک زن است.  ی آزادی زنانداستان یک اثر قوی درباره نیست،  

ی دید زنانه روایت شده است.دهد که داستان کاملاً از زاویهعدم نمایش واکنش شوهر، نشان می  

 

دهد؟ی بین این زن و شوهر نمیی رابطهدربارهچرا نویسنده اطلاعات زیادی   

  

البته   شود خواننده بتواند خودش برداشت کند که آیا این ازدواج بد بوده یا فقط محدودکننده. باعث میاحتمالا همین 

.شخصی برسد ها را پر کند و به تفسیرآن ، تا خواننده خودشکردهحذف  نویسنده عمداً جزئیات خاصی را  

 

 

 

   

   
   

 


